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پـردازيم كـه در آن يـك     بر همين اساس ابتدا به هستي شناسـي فلسـفه وينگنشـتاين مـي    

اما قبل از آن بايـد متـذكر شـويم ك    . نگرش اتميتي را، تحت تأثير راسل ارائه كرده است

هستي شناسي ويتگنشتاين متضمن يك رشته قضاياي تجربي ريست بلكه اين قضـايا بـر   

ايـن  . از ساختار و ماهيت زبان استتاج كـرده اسـت  خاسته از نگرشهاي شهودي اويند كه 

قضايا بيانگر اين مطلب هستند كه اگر قرار است قضيه يا جمله خبري بـا معنـايي وجـود    

داشته باشد، در آنصورت عالم بايد چگونه باشد به عنوان يكي از مهمترين عناصر هسـتي  

ي تـرين و بسـيط تـرين    شناسي فلسفه ويتگنشتاين، اين يا ابژه هاي بسيط هستند كه نهـا 

  ويتگنشـتاين هـيچ نمونـه اي از ايـن اعيـان را ذكـر       . دهنـد  مؤلفه هاي عالم را تشكيل مي

اما معتقد است . كند كند و به جهل خود نسبت به چگونگي و ماهيت آنها اعتراف مي نمي

كه وجود آنها لازم و ضروري است و اين ضرورت وجود آنها را از ماهيت زبان و تعيين 

كند به اين ترتيب كه در تعليل گزاره ها براي كشف صـورت   ي گزاره ها استنتاج ميمعنا

منطقي حقيقي آنها و كشف معناي آنها، تعليل يابد به پاياني برسد، امكان ندارد كه تحليل 

شـود كـه    از آنجا كه هر تحليلي به گذاره هاي بنيادين منتهـي مـي  . تا بي نهايت ادامه يابد

نامهايند، لذا بايد چيزهاي بسيطي وجـود داشـته باشـد كـه، ايـن نامهـا       يا  مركب از اسامي

حال اگر اين اعيان بسيط وجود نداشته باشد در آنصـورت ايـن گـزاره هـا     . مطابق باشند

از سوي ديگر از آنجـايي كـه معنـاي همـه     . بدون مرجع و در نتيجه بي معنا خواهند بود

حال اگر گزاره هاي بنيادين . بنيادين است گذاره ها در نهايت مبتني بر معناي گذاره هاي

بدون مرجع و بي معنا باشد و در آنصورت همه گذاره ها بي معنـا خواهنـد بـود و هـيچ     
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گزاره معنا دراي وجود نخواهد داشت اما اين نادرست است لذا ايمان بايد وجـود داشـته   

لم اسـت،  باشند مهمترين مشخصه  هسـتي شناسـي ويتگنشـتاين نگـاه اتميتـي او بـه عـا       

در واقـع سـعي و تـلاش اصـلي     . همانطور كه اين نگاه اتميمتي را در باب زبان نيـز دارد 

ويتگنشتاين اين ايت كه همه عالم و هم زبان را به عناصر و مؤلفه هاي بنيادينشان تقليـل  

دهد و بر اساس نظريه تصويري، تناظر يك به يكي ميان عناصر عالم و زبان بر قرار سازد 

اين متناظر، عناصر و مؤلفه هاي زبان بيانگر و تصويگر عناصر و مؤلفـه هـاي    كه بر طبق

يا واقعيتهـا  ) فاكتها(بر اساس نگرش اتميتي ويتگنشتاين عالم به مجموعه واقعيتها. عالمند

به جاي نظريه اتميتي  و سـنتي در مـورد عـالم كـه عـالم را      ) گزاره ارساله(يابد  تقليل مي

. رسـاله . (، حالتهاي امور واقع موجود هسـتند )واقعيتها(اند فاكتها د مجموعه اي از ابژه مي

Z (       و حالتهاي امور واقع به نوبه خود تركيبهايي از ابـژه هـا هسـتند ايـن ابـژه مابسـقرين

باشند ك به روشهاي گوناگون و معيني با يكديگر تركيب  عنصر را تشكيل دهنده عالم مي

كننـد امـا تركيـب آنهـا بـا يكـديگر بـر طبـق          مي شوند و حالتهاي امور واقع را ايجاد مي

گيرد و به واسطه خصوصيات منطقي و ذاتـي   خصوصيات منطقي و ذاتي شان صورت مي

  شود است كه امكانات و احتمالات تركيب با ابژه هاي ديگر تعيين مي

ويتگنشتاين توضيح اين نگرش امنيتي را در ابتداي رساله آورده است كه بر طبق آن، عالم 

كند و در توضـيح   تعريف مي) گذاره ارساله(» مجموعه تمام چيزهايي كه واقعيت دارد« را

رسـاله  (» .جهان مجموعه واقعيتهـا اسـت و نـه مجموعـه ي چيزهـا     «: گويد اين گزاره مي

در اينجا تطابق ساختار زبـان و سـاختار عـالم كـاملا هويـدا اسـت زيـرا        ) 1/1 -منطقي 
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داند و نه مجموعة چيزها، زيـان را   مجموعه واقعيتها ميهمانطور كه ويتگنشتاين جهان را 

داند و در نظريه زبانشناختي خود واحـد بنيـادي معنـا را جملـه      نيز مجموعه گزاره ها مي

نيسـت  » چيزهـا «واقعيت از واقعيت امر تشكيل شده است و انباشـته از  «داند نه واژه،  مي

و جداگانـه نيسـت بلكـه مجموعـه      يعني جهان فراهم آمده از چيزهاي پراكنده و بي ربط

بايد بـه نسـبت ميـان     اشياي به هم مرتبط است بنابراين به جاي جستجو از مدلول اسامي

آنها توجه كنيم و از سازگاري و ناسازگاري قضاياي به وي در بر دارنـده ايـن سـنتها بـا     

  ».عالم خارج سخن بگوئيم

داند، اين اسـت كـه در ايـن كـل      ميبنا به گفته وي علت آنكه  عالم را مجموعه واقعيتها 

كنند، و نير هر آنچـه را كـه مـورد     واقعيتها نيز كه هر آنچه را كه مورد است، مشخص مي

نيست ها وارد، ونيز يكي از مفسران رساله منطقي مختلفي در كتبابش با عنوان در آمـدي  

د، نـه مجموعـه   دان بر رساله درباره علت اينكه ويتگنشتاين عالم را مجموعه امور واقع مي

اگر بگوييم عالم مجموعه اي از اشياء است، نحوه تـأليف وجـود شـكل    « :گويد اشياء مي

.. اشياء فقط به صورت عناصر مقدمه امور واقع وجود دارنـد . اشياء را سكوت گذاشته ايم

به همين دليل است كه عالم نه فقط از اشياء تشكيل شده اسـت و بـه اعتبـاري نـه فقـط      

همانطور كه ملاحظه » .امور واقع است بلكه عبارتست از امور واقع منطقيمجموعه اي از 

اما بايد . شود يا ابژه قائل مي» شي«و « امر واقع «كرديم، ويتگنشتاين در تعريف عالم ميان 

داند با ايـن   شود و امر واقع را بين شي نمي بگوييم كه هر چند او ميان آنها تمايز قائل مي

براي فهم بهتر اين امر بايد آنچه كـه ويتگنشـتاين از   . ها بر قرار استحال ارتباطي ميان آن
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همـا اشـياء عـادي و    » شـيء «منظـور ويتگنشـتاين از  . اين دو واژه در نظر دارد توجه كرد

نيست زيرا طبق .... از قبيل ميز، سنگ، تخته و . فيزيكي كه موضوع تجربه روزمره هستند

يـا نامهـا هسـتند،     متناظر آنها و زيان همان اساميكه جزء » شيء يا عين«نظر ويتگنشتاين 

باشند مركب از اعيـان ديگـر نيسـتند و بـراي درك معنـاي آدم آنهـا نيـازي بـه          بسيط مي

توان بي واسطه دريافـت، در حـالي    اين اعيان بسيط را مي ساده تري نيست و اسامي اسامي

مـا هسـتند، از نظـر     كه اشياء و اعيان فيزيكـي پيرامـون مـا كـه موضـوع توبـه روز مـره       

ساده تـري توصـيف و تحليـل     توان با اسامي آنها را مي ويتگنشتاين مركب هستند و اسامي

ويتگنشتاين معتقد است كـه ايـن اشـياء    . ساده باز گرداند كرد و معنايشان را به اين اسامي

هـا  توانيم زبان را بـراي مكاتـب از آن   توان توصيف كرد، تنها شيوه اي كه مي بسيط را نمي

توانيم آنها را توصيف كنيم اين اسـت كـه    استعمال كنيم ناميدن آنها ست علت اينكه نمي

خاص ديگر تحليل كنـيم،   اگر بخواهي آنها را وصف كنيم، بايد به مولفه هايشان يا اسامي

باشند در زبـان نيـز عنصـري     اما اين امكانپذير نيست زيرا آنها بسيط هستند و مركب نمي

ايـن عنصـر   . ا ابژه ها كه همان اسمها يا نامها هستند، نيز بـدين گونـه انـد   زياني متناظر  ب

دهد كـه ايـن عنصـر     ابتداي زيان تعريف ناپذير است و اين تعريف ناپذيري آن نشان مي

صرفاً به واسطه ي ارتباطش با چيزي كه معرف و بيانگر آن است معنـا دارد و در كسـب   

  .ديگر ندارد معنا نيازي به اسامي

وي ديگر، اين اعيان بسيط هيچگونه خصومت و ويژگي ندارند كه بـر اسـاس آنهـا،    از س

توانسـتند بسـيط    زيرا اگر خصوصيتي داشتند در آنصـورت نمـي  . بتوان آنها را وصف كرد
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باشند و از آنجايي كه هيچگونه خصومتي ندارنـد لـذا تفسـيري در آنهـا نسـبت بـه ايـن        

ض كرد كه ايـن ابـژه از مزبـور بـه عـدم      توان فر گيرد حتي نمي خصوصيات صورت نمي

شـود بـر اسـاس     كند زيرا وجود ابژه از قبل در كاربرد نام متناظر با آن فرض مي تغيير مي

همين بساطت و عدم تكرب ابژه از خصوصيات است كه يكي از مفسـران انديشـه هـاي    

رسـطو از  كه ا.ظاهراً هر ارزشي از شيء همان است« :گويد ويتگنشتاين، دانالدهاوسون مي

كرد، جوهر بر اساس اين نظر، ضرورتي منطقي، جوهر يك چيـزي   جوهر نقتيس اراده مي

بتـوان  »  X«هـر آنچـه دربـاره    . همان است كه همه ي اوصاف آن چيزي عارض آن انـد 

يعني همان ناشـناخته و جـوهري بـود در    » في نفسه X«  منطقاً متمايز است از ...... گفت

» بسـاطت ايمـان  «ويتگنشتاين در مـورد  . در زبان است» X« اسم  عالم واقع، كه ما به ازاء

تـوان   بـه اعتبـاري مـي   « دقت بسيار زيادي داشت و حتي از راسل دقيقتر بود، به نظـر او  

ايـن  « امـا راسـل جملاتـي همچـون     ) 0232/2( رساله ( »گفت ابژه ها بدون رنگ هستند

اكت بسيط اسـت، ويتگنشـتاين   داند ك متضمن يك ف را قضيه اي بنيادين مي» سفيد است

توانند بسيط باشـند زيـرا بـر     پذيريد و معقتد است رنگها نمي اين نظيريه ي راسل را نمي

منتقل از يكديگر هسـتند،  « كه مركب از اعيان بسيط هستند اساس نظر وي، فاكتهاي اتمي

» .ج كـرد توان بوريانبور وضعيت امر ديگري را استنتا و از بوريابنور يكي وضعيت امر نمي

ايـن  « يابد زيـرا از گـزاره ي    اما اين شرط در مورد رنگها تحقق نمي)  061/2-2رسالاه (

و اين )  3571/6رساله ( را استنتاج كرد » اين قرمز نيست« توان گزاره ي  مي» سفيد است

دهد كه رنگها بسيط نيستند و قضايايي كه در مورد آنهاست نيـز بـه طـور كامـل      نشان مي
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خود ويتگنشتاين هيچ نمونه اي را از اين اعيان بسـيط و همچنـين   . نشده اند هنوز تحليل

كند و در  ارائه نمي. متناظر با اين ايمان  بسيط است گزاره هاي ابتدايي كه مركب از اسامي

تـوان   زمان نگارش عقيده داشت كه هر چند در وجود اين اعيان شـكي نيسـت امـا نمـي    

مانطور كه قبلاً گفتيم وجود آنها را بطـور پيشـيني نـه    ماهيت و چگونگي آنها را فهميد ه

؟؟ اين امـر اسـت   » تعيين« كند تجربي از ماهيت زبان و تعيين معناي گزاره ها استنتاج مي

قـرار   ]قسمت ميان اي ساده و اعيان بسيط  [ ايمان و واقعيت نيز در اين سطح اسامي«كه 

  ».گيرد مي

توان دربـاره چگـونگي اعيـان بسـيط سـخن       نمياما هر چند ويتگنشتاين معتقد است كه 

كه از تركيب ايـن   021/2رساله ( داند گفت، اما اين اعيان بسيط و ثابت را جوهر عالم مي

احتمال دارد « آيند عناصر ثابت، صور خارجي متغيير، يعني حالات و اوضاع امور پدپد مي

 ـ ا و اوضـاع و حـالات   كه ويتگنشتاين اين امور را به عنوان يك شرط ضروري وجود بقاي

» امـور «شوند، درك و استنباط كرده باشد با ايـن   اشياء كه قضايا با آنها صادق و كاذب مي

توانستيم هيچ چيز دربـاره ي عـالم    شود، ثباتي ك اگر نبود نمي است كه ثبات تفديين مي

  ».بگوئيم

اصري كه آن باشد، بلكه مركب است و عن بر خلاف شي يا ابژه امر بسيطي نمي» امر واقع«

توانستند به صورت ديگـري   آيد ولي مي سازند به هيأت تأليفشي در مي شيء مركب را مي

نـه  (را همان  ارتباط هـاي ممكـن   » امر واقع« به همين خاطر است كه . نيز تركيب شوند

از آنجـايي  . داند كه وجود بالفعل و تحقق عيني يافته اند ميان اشياء يا اعيان مي) ضروري 
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نيز مركب از اين امور واقع است و اين  امور واقع نيز ارتباط هـاي ممكـن ميـان     كه عالم

توان وجود يك وضعيت امـر   اشياء هستند لذا هيچ ضرورتي در جهان وجود ندارد و نمي

را از وجود وضعيت امر كاملاً متفاوت ديگري استنتاج كرد، بـه همـين اسـاس اسـت ك     

ور آينده داشـته باشـيم و ويتگنشـتاين بـه وضـوح      توانيم استنتاج به وضعيت ام ديگر نمي

رسـاله  (توانيم بدانيم كه آيا خورشيد فردا طلوع خواهد كرد يـا نـه    گويد كه ديگر نمي مي

از آنجايي كه امور واقع، ارتباط هاي ممكن ميان اشياء هسـتند، گـزاره هـاي    ) ( 36311/6

گويند كه اشياء چگونه اند،  ميحقيقي زبان نيز كه تصويرگر اين امور هستند صرفاً اين را 

نمايكه چگونه بايد باشند و لذا استنتاج گزاره هاي حقيقي از يكـديگر نيـز امكـان نـدارد     

  .مگر اينكه ارتباط در وي و ساختار بين آنها وجود داشته باشد

گيـرد و يتگنشـتاين    در زمينه ي اينكه چگونه ارتباط هاي ممكن در امور واقع صورت مي

گويد هر ابژه صـورت منطقـي    شود و مي ورت منطقي براي هر ابژه اي ميقائل به يك ص

و . خاصي دارد كه  به واسطه ي آن، تنها امكان تركيب با ابژه هـاي خـاص ديگـر را دارد   

تـوان آن را   تنها  به لحاظ  همين ارتباط هاي ممكني كه بارديگر ابژه ها و اشياء دارد مـي 

جائيكـه  ( وان يك شيء يـا ابـژه را در نظـر گرفـت     ت در نظر گرفت وگرنه به تنهايي نمي

توان موضوعهاي فضايي را بيـرون از فضـا و موضـوعهاي زمـاني را بيـرون از زمـان        نمي

تــوانيم هـيچ موضــوعي را جــداي از امكـان پيونــدش بــا    بينديشـيم، بــه همانگونـه نمــي  

بـاط يـك   اما امكـان تركيـب و ارت  ) 0121/2رساله ) ( موضوعهاي ديگر به انديشه آوريم

از جمله ذايتات هر چيز اين است كه آن . ي ديگر  در يك وضعيت امر ذاتي آن است ابژه
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ايـن  ) همانطور كه از ذاتيات كلمه( چيز امكان وقوع در وضع امور ممكن خاصي  را دارد

ويتگنشتاين عـلاوه بـر اينكـه    .) تواند واقع شود است كه در تركيبهاي  گوناگون گزاره مي

كنـد   ك صورت منطقي قائل است، صورت منطقي عالم را نيز مطـرح مـي  براي شيء در ي

كه اين صورت منطقي عبارت است از روابـط ميـان اشـياء صـورت منطقـي عـالم را بـه        

داند كه به واسطه ي همين اشـتراك در صـورت منطقـي     صورت منطقي زيان مشترك مي

بـر  ) عـالم ( امـر واقـع   اين صورت منطقـي  . تواند عالم را بازنمايي كند است كه زبان مي

ماهيت و نـوع عـين   . شود حسب اقسام اعيان و اشيايي كه مقوم امر واقع هستند تعيين مي

شود و علم به اين عين به معناي علـم بـه    حاكم بر وضع اموري است كه در آن يافت مي

ويتگنشتاين بـه  . صحت وضع امور و قضاياي بنياديني است كه نمايانگر وضع امور است

اسـت و ديگـري    (Sachlagen  )قائل بود كه يكي امر واقع مولكـولي  » امر واقع«دو نوع 

است كه امور واقع مولكولي حاصل تركيب آنها هسـتند   (Sachverhalten) امر واقع اتمي

تركيبـي از  «كـه هسـته ي نخسـتين جهـان اسـت       امـر واقـع اتمـي   . و به آنها تحليـل انـد  

صرف انبوهي از اشياء نيست بلكه بين اين  اتمياست اما وضع مواقع ) 01/2رساله (»اشياء

روابط ويژه اي بر قرار است اجزاء متناظر زبان با اين امـور واقـع    اشياء در يك وضع اتمي

باشـند و   به عنوان معرفهاي ابژه ها مي گزاره هاي بنيادين هستند كه مركب از اسامي  اتمي

گـزاره نيـز صـرفاً انبـوهي از      همانطور كه وضع واقع صرف مجموعه اي از اشياء نيست،

  .)بلكه بين كلمات يك گزاره روابط ويژه اي بر قرار است) 141/3رساله (كلي نيست 

  ويتگنشتاين متأخر
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ويتگنشتاين تحت تأثير انتقادات و اعترافاتي كه بر او وارد شد و همچنين بر اثر تـأملاتي  

د انجـام داده بـود پـي بـه     كه خوروي در طول دورة مياني بر انديشه هاي دورة اوليه خـو 

نادرستي برخي از آنها برد و به همين خاطر براي بـار ديگـر تصـميم گرفـت تـا فعاليـت       

. فلسفي خود را از نو آغاز كرده و به اصطلاح آنچه كه در گذشته مطرح كرده بود بپردازد

براي از سرگيري تحقيقات فلسفي و تدريس به كميريـع بازگشـت در     1929لذا در سال 

پـردازد و بـه همـين خـاطر      ة دوم فعاليت فلسفي  اش به نقد آراء دوره اول خود مـي دور

كند كه مهمترين اثر دوره دوم، پژوهشهاي  فلسفي، را در زمينه رساله منطقـي   پيشنهاد مي

اما همانطور كه گفتيم در اين دوره نه تنها انتقاداتي را بر رساله . فلسفي اشت مطالعه كنيم

ه اين انتقادات در واقع نقدي است بر مكاتب و نظريات پشـينين كـه تـا    كند بلك وارد نمي

باشـد   حدودي رساله از آنها الهام گرفته است و يا نكاتي را به طور مشترك با آنها دارا مي

توان آگوستين را ذكر كرد كه كتـاب پژوهشـها بـا نقـل قـولي از او آغـاز        از ميان آنها مي

 Andrewlilicoاو همـانطور كـه   . گـردد  او اثبات مـي  گردد و در ادامه نادرستي سخن مي

گويد اعتراض ويتگنشتاين به نظريه زبان  مي» ويتگنشتاين و نظريه آگوسترين درباره زبان«

بـه آن   اگوستين يك اعتراض نادرست بر عليه نظريه زبان نيست كه هيچ فيلسـوف مهمـي  

كند كه نظريات نادرست  ف ميبلكه او بناي نظريه اي را به تدريج تضعي. قائل نبوده است

نظريه اي كه آنها از اسلامشـان بـه ارث بـرده    . معاصران او بر مبناي آن نعطاره شده است

توان به راسل و فرگه و حتي به ويتگنشـتاين متقـدم اشـاره كـرد امـا       كه از جمله مي» اند

مطـرح    علاوه بر انتقادات آثار دوره متأخر ويتگنشـتاين آراء و نظريـات جديـدي را نيـز    
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امـا در ابتـدا بـه بحـث و بررسـي انتقـادات       . كند كه بسيار مهم و قابـل ملاحظـه انـد    مي

پـردازيم و سـپس بـه بررسـي نكـات       ويتگنشتاين بر آراء اوليه اش و آراء پيشنيانش مـي 

  .پردازيم جديدي كه ويتگنشتاين در باب زبان مطرح كرده است مي

  :نقد تنز جوهر گرايانه 

كند متوجـه تـز جـوهر گرايانـه      كه ويتگنشتاين در دوره دوم مطرح مي مهمترين انتقاداتي

است كه او نسبت به زبان اتخاذ كرده اسـت بـر حسـب ايـن نگـرش جـوهر گرايانـه او        

كند و معتقد است جملات معنا دار جملاتـي   موقعيت زبان را تصوير واقعيت مورخي مي

ايانـه از تنـوع و كثـرت    ايـن نگـرش جـوهر گر   . كنـد  هستند واقعيت را بـاز نمـايي مـي   

دانـد و   كند و تنها كاركرد زبان را وصف، اخبار و گزراش مـي  كاربردهاي زبان غفلت مي

كنـد و   كنند را زبان محسـوب نمـي   كه وصف و گزارش اخبار نمي» بازيهاي لغوي« ديگر

داند از نظر ويتگنشتاين متأخر اين نگـرش   كند را جمله  نمي جملاتي را نيز كه چنين نمي

باشد و حاصل يك الزام پيشيني است در صورتيكه  هر گرايانه دربارة زيان درست نميجو

روش مشاهده و تحقيق را در  پيش گيريم و به توصيف موارد  و نمونه هاي كاربرد زبان 

توان از زيان كاربردهـاي گونـاگون را داشـته باشـيم درسـت       بپردازيم خواهيم ديد كه مي

ها كاربردهاي متنـوعي را بـر حسـب  نيازهـاي خـود داشـته       توان از ابزار همانطور ك مي

درست همانطور كه اگر در توضيح كاربدر پيچ گوشتي بگوئيم ابـزاري اسـت كـه    . باشيم

رود  توضـيح نادرسـتي را ارائـه     براي پيچاندن و محكم كردن پيچ و مهره ها به كـار مـي  

دن درهـاي قـوطي و بسـتن ويـا     توا براي باز كـر  داديم زيرا اين ابزار را به عنوان مثال مي
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اگر ما نيز در توضيح زبان بگوئيم زبان ابزاري بـراي  . بازكردن درها و پنجره ها به كار برد

پرسـيدن،  « توصيف وضعيت هاي امور است تعريفـي نادرسـت را ارائـه كـرده ايـم زيـرا      

ان است نيز از موارد كاربرد زب».. دستوردادن، لطيفه گفتن، قصه گفتن، معما طرح كردن و 

اين كاربردها را در طرحي خلاصه دار مطرح كرد و آن را به عنوان ذات  توان تمامي و نمي

مهمترين اصطلاحات فلسفه اخير ويتگنشـتاين،  . با ماهيت مشترك همه زبانها معرفي كرد

بر عليـه ايـن تـز جـوهر     » مفهوم در بازي هاي زباني«و » شباهت خانوادگي« يعني مفهوم

  .كنند گرايانه عمل مي

دهـد و   علاوه بر اين مناظر  به اوليه خود را در باب معني واژه ها را نيز مورد نقد قرار مي

گردد كه مهمترين آنها غلط معني  معتقد است كه اين نظريه با مشكلات فراواني روبرو مي

يك واژه با حامل آن است انتقادات مطرح شده بر اين نظريات در بخش نظريه كـاربردي  

  .فصل مطرح  گرديده استبه طور م

  »شكل عامم گزاره هاي و زبان ايده آل«نقد

يكي از نظرياتي كه ارتباط تنگاتنگي با تنز جوهر گرايانـه و نظريـه تصـويري دارد، ايـدة     

و با تبع ارائه يگانه ثابت منطقي است كـه عملكـرد سـه ثابـت     » شكل عام گزاره ها ست«

وجـود شـكل   « :گويد در باب دليل ارائه آن ميويتگنشتاين . دهد منطقي ديگر را انجام مي

تواند باشد كه نتـوان شـكل آن را    كند گزاره اي نمي عام گزاره اي را اين واقعيت ثابت مي

رسـاله  (» امر چنين و چنان اسـت ) واقعيت: (شكل عام گزاره عبارتست از. پيش بيني كرد

آن با تحـت    الف خود را بااما ويتگنشتاين اين نظريه را در دوره دوم رد كرده و مخ) 5/4
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تـوانيم    چگونـه مـي   -»چيزها اينجـور هسـتند  « :سازد سئوال قرار دادن اين ايده آشكار مي

گويد اگر ما اين عبارت را  و مي) پژوهشها 134بند ( بگوييم كه اين شكل عام گزاره است

اهيم بعنوان شكل عام گزاره ها تلقي كنيم در آنصورت ديگر وجوه گـزاره را ناديـده خـو   

  )پژوهشها 136بند .(گرفت

گـزاره هـر چيـزي    « اين كار درست مثل اين است كه بخواهيم در تعريف گزاره بگـوييم 

عمل مانند كسي است كه در تعريف شـاه شـطرنج   ) است كه بتواند صادق يا كاذب باشد

را از توجـه بـه وجـوه     اين تعريف آدمـي » توان آن را كيش كرد مهره اي كه مي« گويد  مي

  )پژوهشها 136بند .( دارد شاه شطرنج باز مي ديگر

  )29-28-27تشبيه نقس نورمن مالكوم ص (

توان به واسطة اين صورت  پندارد كه مي ويتگنشتاين در رساله با ارائه شكل عام گزاره مي

فضاي منطقي را گنجانـده اسـت امـا وي در     كلي، كل زبان را در بر دارد و در خود تمامي

گويد نيست كه هر گـزاره اي متضـمن كـل زبـان      كند و مي را رد مي دوره دوم اين نظريه

است كه تنها بخـش كـوچكي از كـل    » بازي زباني«بلكه هر گزاره اي متضمن يك . باشد

نيـز رد  » توان پيش بيني كـرد  هر صورت گزاره را مي« زبان است در نتيجه، اين نظريه كه

ز آنچه كـه قـبلاً بـوده دانسـته     شود و هر صورت جديد گزاره ديگر تركيب جديدي ا مي

گـردد و   شود بلكه هر بازي زباني جديدي، تجسم شيوة زندگي جديـدي تلقـي  مـي    نمي

  .صرفاً به معناي آرايش مجدد آنچه كه قبلاً بوده نيست
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و يگانه ثابت منطقي تشكيل زبان ايـده آل  » شكل عام گزاره« براي ارائه Wدر واقع هدف 

ر واضح و روشن است كه امكان هيچ گونـه سـوء فهـم و    است كه در آن همه چيز آن قد

از نظر او براي بدست آوردن چنين زبـاني  . كاربرد نا صحيحي از زبان وجود نداشته باشد

بايد زبان طبيعي و روزمره خود را مورد تحليل منطقـي قـرار دهـيم تـا صـورت منطقـي       

كـه چـون در منطـق    گويـد   ويتگنشتاين در نقد اين ايده آل مـي . حقيقي زبان كشف شود

كنيم كه همه چيز به نحو دقيق و كامل اسـت و بـه نـوعي حالـت ايـده آل و       مشاهده مي

 101بنـد  » «.آرمان بايـد در واقعيـت يافـت شـود    «افتيم كه  آرماني دارد به اين انديشه مي

هرگـز  «و . در حالي كه حقيقت اين است كه آرمان صرفاً در انديشه ي ماسـت » پژوهشها

.. ايـن آرمـان  .... ز آن بيرون رويد، بايد هميشه برگرديد، بيروني در كار نيست،توانيد ا نمي

بينيم هرگز به فكرمان  نگريم از طريق آن مي مانند عينكي است بر بيني ما كه هر چه ما مي

چون، در منطق با گزاره و واژه هايي كـه  ) پژوهشها 103بند (» رسد كه آن را برداريم نمي

شويم  مي سرو كار داريم، قائل به چنين الزامي. شن و قطعي هستندناب و داراي حدود رو

كه اين حالت ناب بودن و حدود روشن و قطعي داشتن بايـد در واقعيـت هـم بـر قـرار      

اما اگر در زبان با فعل  را هر چه باريك نگرانه تر وارسي كنيم ) پژوهشها 105بند ( باشد

سـتيزه تحمـل ناپـذير    ... شـود  و تيـز تـرت مـي   شويم تند  كه ما قابل مي ستيز آن با الزامي

ويتگنشتاين سپس ) پژوهشها 107بند (» .شود، اكنون آن الزام در خطر تهي شدن است مي

بريم كه زبان ايده آل يـك   كند كه ما با بررسي زبان معمول و بالفعل خود پي مي اعلام مي

  آل بــراي آرزوي تهــي و پــوچ بــوده اســت و آن يگــانگي صــوري كــه ايــن زبــان ايــده 
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بلكه خانواده اي از ساختار ها اسـت كـه   « .قايل بود ديگر وجود ندارد»  زبان« و »جمله« 

  )108بند (»كم وبيش به يكديگر ربط دارند

اما با اعلام تهي بودن زبان ايده آل، منطق نيز اهميـت و ارزش قبلـي خـود را بـه عنـوان      

محور ارجاع بررسي « .دهد دست مي از. شود وسيله اي كه به واسط آن اين ايده آل بنا مي

همچنـين آنجـايي كـه    ) همـان ( ها بايد بچرخد، اما حول نقطـه ي ثابـت نيـاز واقعـي ،     

ي  زنـيم، نـه دربـاره    ما درباره ي پديده ي مكاني و زباني حرف مي« گويد ويتگنشتاين مي

  )همان(».يك موجود خيالي غير مكاني و غير زماني

اي او زبان يك نظام انتزاعـي و مكـانيكي اينسـت آن    معني سخنش اين است كه ديگر بر

فلسفي بود و در آن زبان يك ساخت نظري داشت و تـوجهي   -طور كه در رساله منطقي

زنـده و    حـال زبـان  بـراي او نظـامي    . شد به كاركرد واقعي و رومره و معمولي زبان نمي

گوييم كه دربـاره ي   اما ما درباره آن همان گونه سخن مي« آميخته با صورت زندگي است

) همان(» مهره هاي شطرنج، هنگام بيان قواعد بازي، نه توصيف خصوصيات فيزيكي آنها

در واقع منظور ويتگنشتاين اين است كه ما بايد به كاركرد واقعي و معمولي زبـان توجـه   

  .كنيم

كنيم نه به خصوصـيت   همانطور كه در بازي شطر رنج به كاركرد واقعي مهره ها توجه مي

ما ديگر بـا حالـت آرمـاني پديـده هـا سـرو كـار نـداريم و در         : گويد فيزيكي آنها لذا مي

ملاحظات خود به دنبال ارائه ي فرضيه و بتين نيستيم و تنها كاري كه قصـد انجـام آن را   
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توانيم مسـائل   داريم توصيف است كه اگر به آن بپردازيم و به كاركردهاي زبان بنگريم مي

  )PI 109بند  .(فلسفي را حل كنيم

كند كه به دنبال يك زبان آرماني  ويتگنشاين در جاي ديگر يك عقيده فلسفي را مطرح مي

مستعد گمراه كـردن اسـت و همـواره    » آرماني« در فلسفه ما اغلب كاربرد واژه ها « است

كند كه گويي زبان ايده آل بهتر و كاملتر از زبان روز مره  چنين تصوري را در ما ايجاد مي

گويي به عهدي منطقه اي است كه سر آخر به مـردم نشـان دهـد يـك جملـه ي      «و است

و يتگنشاين در نقد اين عقيده اين سـئوال را  )  81بند ( » ماند درست و حسابي به چه مي

) 82PIبنـد  ( » رود چيسـت؟  منظـور از قاعـده اي كـه طبـق آن پـيش مـي      « پرسد كه  مي

كند و يـاد آور قيـاس بـازي و زبـان      را ذكر ميويتگنشتاين در نقد آن مجدداً تمثيل بازي 

توانيم بازي هايي را ملاحظه كنيم كه مقيد به قواعد نباشد و يـا در برخـي     ما مي: شود مي

تـوان   توانيم قواعد آن بازي را در جريان جلو رفتن بازي بسيازيم و يـا مـي   از بازي ها مي

لـذا در ادامـه   . را عـوض كـرد   تـوان قواعـد آن   بازي هايي را تصور كرد كه در جريان مي

عـلاوه بـر   ) PI 84بند (»كاربرد يك واژه همه جا مقديد به قواعد نيست« گوييم قياس مي

گويد خود قواعد نيز دقيق نيستند وحتـي ممكـن اسـت تفاسـير متعـددي از آنهـا        اين مي

« . دهـد  او اين را با تشبيه قاعده به يك تابلوي راهنماي جاده  توضيح مـي . صورت بگيرد

..... گـذارد  آيا تابلوي راهنما هيچ ترديدي در اين باره كه از چه راهي بايد برويم باقي نمي

و اگر نه يك علامت راهنما بلكه زنجيره اي از علامتها كنار هم يا علامتهاي با گـچ روي  

  )85بند (»آيا فقط يك راه براي تفسير آن وجود دارد؟. زمين بود
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  »تعين معنا« نقد نظريه 

ز مهمترين مقدمات نظريه تصويري كه ويتگنشتاين آن را مورد نقد و اعتراض قـرار  يكي ا

هر گزاره يـك معنـاي كـاملاً  معـين و     « است كه بر اساس آن » تعيين معنا«دهد نظريه مي

  )251/3رساله (» توان آن را به روشني نشان داد مشخصي دارد كه مي

« كنـد  در توضيح آن مثالهـايي را ذكـر مـي    ويتگنشتاين اين ايده را از فزگه به ارث برده و

را نـاطين  ) نكتـه (تواند، البته، ايـن يـا آن    مي -مايل است بگويد  آدمي -معناي يك گزاره

يـك معنـاي   . با وجود اين، بايد يك معناي مشخص داشته باشـد  بگذارد، ولي خود گزاره،

يـك مـرز نـا    : ستآن به واقع به هيچ رو يك معنا نخواهد بود، آن نظير اين ا -نامشخص

اگـر مـن   . انديشـد  مـي  مشخص به واقع به هيچ رو يك مرز نيست، اينجـا احتمـالاً آدمـي   

تنها يك در بازمانده است پـس مـن    -من مرد را به خوبي در اتاق زنداني كرده ام« بگويم

« :مايل است بگويد زنداني بودن او ساختگي است اينجا آدمي. او را اصلاً زنداني نكرده ام

يك حصار روزنـه دار همـان انـدازه خـوب اسـت كـه هـيچ        » لاً كاري نكرده ايدشما اص

نظريـه تعيـين معنـا     82ت فـن ص  . ك) پژوهشها 99بند ( » حصاري وجود نداشته باشد

كنـد كـه    مقتضي نظريه او در باب زبان است يعني تلقي اي كه او از زبان دارد اقتضـا مـي  

باشد كه بايد  ايدة از پيش پنداشته شده مي «هرگز بايد معنا مشخصي داشته باشد لذا يك 

گويـد اگـر    آن را كنار بگذاريم  ويتگنشـتاين در پاسـخ  مخاطـب فرضـي خـود كـه مـي       

مانـد پـس بـه راسـتي شـما       اينجور تمديد ناشده مي» بازي«به عنوان مثال مفهوم  مفهومي

ائـه كنـيم و   تـوانيم  توصـيفي را ار   گويد مـا مـي   چيست مي» بازي«دانيد منظورتان از  نمي
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منظور آن را بفهميم بدون اينكه لازم باشد واژه هاي سازنده اين توصيف را يك بـه يـك   

زمـين  «كنـيم كـه    كه اين توصيف را ارائه مـي  هنگامي« تعريف دقيق بكنيم، به عنوان مثال 

گـويم مگـر    دانم درباره چه سخن مـي  خواهيد بگوييد نمي آيا مي -»پوشيده از گياهان بود

  ) پژوهشها 70بند (» .انم گياه را تصرف كنمآنكه بتو

از نظر ويتگنشتاين نا مشخص بودن لبه ها يا مرزهاي يك مفهوم و نبود تعريفي دقيـق از  

آن هيچ گونه آسيبي مفهوم به هيچ و مفهوم نيست همانطور كه مرز نا معـين و مـبهم بـه    

معناي رد آن دقت ايـده  در واقع در نظريه تعمين معنا به . گردد هيچ رو مرز نيست رد مي

آل و مطلقي است كه رساله به دنبال آن بود بر طبق اين ايده آل  لازمه فهـم معنـاي يـك    

كند زيـرا از نظـر  او مـا     اما ويتگنشتاين آن را رد مي. واژه، ارائه تعاريف دقيق از آن است

د ولي كاملاً باشن در زبان واقعي گزاره هاي زيادي داريم كه مبهم و غير دقيق و نامعين مي

در ضمن ما هيچ گونه معيـار مطلقـي بـراي تعيـين     . خورند به خوبي به درد اهداف ما مي

زيرا اين اصطلاحات، اصطلاحهايي نسبي هستند و . دقيق يا غير دقيق بودن چيزي نداريم

دقيق يا غير دقيق بودن يك عبارت نيز فقط در رابطه با يـك هـدف يـا يـك معيـار و در      

در ضمن ويتگنشتاين با ذكـر  . گردد معين تعيين مي) با يك بازي زباني( درون يك زمينه 

او اصـطلاحات عـام و   . دهد كه دقت و تعين  به معنا داري ربطي ندارد مثالهايي نشان مي

دانـيم كـه    گويد با وجود اينكه نمي كند و مي را مطرح مي» بازي«معمولي اي چون مفهوم 

هايي هستند ولـي بـاز هـم آنهـا بـراي مـا معنـا دار         اين مفاهيم نماينده و معرف چه ابژه

علاوه بر اين ها هر چقدر سعي كنيم كه تعريف دقيقي را ارائه دهيم امـا بـاز هـم    . هستند
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گويـد مـثلاً اگـر     دهد، مي او در قالب مثالي اين نكته را توضيح مي. جاي انجام باقي است

تواند داشته باشد اگـر مـا    مياين عبارت معاني مختلفي » موب وجود نداشت« بگويد كمي

توصيفهاي گوناگوني را ذكر كنيم مفهوم و معناي جمله بستگي به آن » موسا« به جاي نام 

كنيم ما در توضيح ناموسي هر چنـد تعريـف از    تعريفي خواهد داشت كه ما جايگزين مي

  .روي ذكر كنيم باز هم معنا به طور كامل و مطلق دقيق نخواهد شد

و يـا  » كنـد  تورات او را وصف مـي «اگر منظورمان از موسي كسي باشد كه به عنوان مثال 

كسي است كه آنچه تورات درباره موسي گفته است را تا وزيـر يـاري انجـام داده    «اينكه 

توان به آن نفـت   لذا نمي» اما چه مقدار؟«اما اينجا اين سئوال مطرح خواهد شد كه » است

كند كه مـابقي بـدون نيـاز ايـن      در ادامه اعلام مي .ايده آل و مطلق مورد نظر رساله رسيد

توانيم معناي واژه را بفهميم و بر خلاف فرگه مفهوم مبهم بازهم  دقت ايده آل و مطلق مي

مفهوم است درست همانطور كه ميزي كه يكي از پايه هاي آن شكسته است هر چند كـه  

شود كـه بگـوييم آن ميـز     يفايدة آن كم است، اما باز هم ميز است و لق زدن آن باعث نم

توان معناي آن را بيان كرد با  در ادامه سخنان خود اين نظريه را كه در هر آنچه مي. نيست

را نيـز رد  » معنا است و هر آنچه نتوان معنـاي آن را بيـان كـرد يـاوه و بـي معنـي اسـت       

دانـم، و   ا نميبردم كه معنايش ر آيا با هر گفته شود كه دارم واژه اي را به كار مي« .كند مي

هر چه مايليد بگوييد، اما تا آنجا كه مانع آن نشود كه واقعيتها را  -گوييم؟ بنابراين ياوه مي

  »).بينيد خيلي چيزها كه نخواهيد گفت آنها را مي و هنگامي....( بيينيد
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علاوه بر اين، سخنان ويتگنشتاين در اين باب دال بر نقدي است بر عليه  اين نظريـه كـه   

اين گونه نيست كه اگر ما بدانيم كـه نامهـاي متشـكله    . دهد عناي خود را نشان ميجمله م

كند آن وقت بتوانيم جمله را بفهميم صرفاً به اين دليـل كـه جملـه     جمله به چه اشاره مي

. اوضـاع و احـوال نـدارد   : دهـد و فهـم جملـه هـيچ ربطـي      معناي خودش را نشـان مـي  

آورد تا نشان دهـد كـه بـراي فهـم معنـاي       را مي پژوهشها مثالي 514ويتگنشتاين در بند 

منـي  « گويد كه جمله ي فيلسوف مي. جمله بايد به زمينه و موقعيت كاربرد آن توجه كرد

حتـي   -انديشـد  كنـد، چيـزي را مـي    فهمد، چيـزي را از آن مـراد مـي    را مي» اينجا هستم

بنـد  . (رود به كار مـي  انديشد كه اين جمله چگونه، در چه موقعيتهايي كه ابداً نمي هنگامي

گويد به عقيده ويتگنشتاين كـاربرد يـك واژه يـا     بو خنكي در توضيح مي) پژوهشها 514

توان فقـط بـا خوانـدن آن يـا شـنيدن آن بفهمـيم، بلكـه بايـد آن را در          يك جمله را نمي

 واژه ها به عقيده ويتگنشتاين تنها در شـرايط و .... همبستگي زباني يا اجتماعي آن دريابيم

توانند داراي معنا باشد پس آنچه در رسـاله گفتـه    مقتضيات يا همبستگيهاي مشخصي مي

توانيم معناي يك نشانه ي جمله اي را بفهميم بي آنكه براي ما توضيح  شده بود كه ما مي

» مـن اينجـا هسـتم   «صرفاً بـا نگـاه كـردن بـه جملـه      . شود، از اين نادرست است داده مي

ن جمله چه كاربردي دارد بلكه بايد معناي آن را براي ما توضـيح  توانيم بگوييم كه اي نمي

فهميم كـه بـدانيم ايـن جملـه در چـه اوضـاع و        تنها زماني معناي اين جمله را مي. دهند

لذا معناي آن بستگي به كـاربرد شـرايط   .رود و در چه شرايطي معنا دارد احوالي به كار مي

پژوهشـها   77ويتگنشـتاين در بنـد   ) 34لكوم نورمن مـا (و اوضاع و احوال كاربرد آن دارد
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او . كند كه اين گونه نيست كه هـر واژه اي معنـاي معينـد داشـته باشـد      صريحاً اعلام مي

را ياد گـرفتيم؟  ) »خوب«مثلاً (ما چگونه معناي اين واژه « گويد اگ ما از خود بپرسيم مي

ر خواهد بود كه ببينيد واژه از چه جور مثالهايي در كدام بازي زباني آنگاه براي شما آسانت

بارد نظريه تعين معنا، فرض وجود اعيان بسيط نيز » .بايد خانواده اي از معناها داشته باشد

گرد چرا كه ويتگنشتاين در رساله وجود اشياي بسيط را از ضرورت مشخص  تكذيب مي

بـه   و معين بودن معناي جملات مستفاد كرده بوده  حال اگر ضرورت آن، تو هم فلسـفي 

از سوي ديگر آنچـه كـه   . آيد آنچه لازم آن نيز هست بايد تو هم ديگري باشد حساب مي

كند چيزي جز نسبت ميـان اعيـان    رساله مطرح مي» صورت منطقي«ويتگنشتاين به عنوان 

ــأله     ــان بســيط، مس ــژه اعي ــارد اب ــذا ب ــي«بســيط نيســت ل ــورت منطق ــد » ص ــز ناپدي ني

كند مسئله بسـاطت   وارد مي» اعيان بسيط«بر ايدة مهمترين نقدي كه ويتگنشتاين .گردد مي

توان به طور مطلق بسيط يا مركب بودن چيزي  از نظر ويتگنشتاين نمي. و تركيب آنهاست

توان اين كـار   او با آوردن مثالهاي گوناگوني سعي دارد تا نشان دهد كه نمي. را تعيين كرد

اجزاي متشكله ي ساده اي « كند كه  او اين سئوال را مطرح مي. را به طور مطلق انجام داد

كه واقعيت مركب از آنها است چه اند؟ اجزاي متشكله ي ساده يك صندلي كدامند؟ تكه 

سـخن گفـتن مطلـق از    .... چوبهايي كه صندلي از آن ساخته شده؟ يا ملكولها؟ يا اتمهـا؟ 

در مـورد   به نظر ويتگنشتاين قبـل از اينكـه بخـواهيم   » .اجزاي ساده صندلي معنايي ندارد

بسيط بودن يا مركب بودن چيزي سخن نگوييم ابتدا بابد منظورمـان را از آنهـا مشـخص    

اگر قرار گذاشته شـده باشـد   » «مورد نظر است... يعني كدام كاربرد خاص اين ويژه« كنيم
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كه تصوير بصري درخت در صورتي مركب خوانده شود كه فقط تنـدي آن ديـده نشـود    

آيا تصوير بصري درخـت سـاده اسـت يـا     « ند، آن گاه پرسشبلكه شاخه ها نيز ديده شو

 -كاربردي روشن -معناي روشن»  اجزاي متشكله ي ساده آن كدامند؟«و پرسش » مركب

ويتگنشتاين پس از اينكه مثال صفحه شطر رنج را نيـز در اثبـات عـدم امكـان     » داشتند مي

آيـا  « پرسيدن اين كه« :دگوي كند، مي تعيين بساطت و تركيب چيزها به طور مطلق ذكر مي

بيرون از يك بازي زباني خاص مانند كار آن پسركي اسـت كـه   » فلان چيز مركب است؟

داد فعلهاي فلان جمله ي خاص در وجه معلوم هستند يا مجهول  بايستي معلم جواب مي

 [به معنـي معلـوم اسـت يـا مجهـول      » خوابيدن« آورد فعل و داشت به مغز خود فشار مي

خواهد بگويد كه براي تعيين   در واقع ويتگنشتاين مي   ]از زمينه ي كاربردييعني مستقل 

آيا تصوير « بساطت يا تركيب هر چيزي بايد به زمينه كاربردآن واژه به عنوان مثال بپرسيم

سئوال ما يك سئوال فلسـفي خواهـد بـود كـه     » بصري اين درخت مركب است يا بسيط

كه البتـه   ( ن دارد كه منظورتان از مركب چيست بستگي به اي«پاسخ درست آن اين است 

و » بسـيط »:گويـد  در ايـن زمينـه مـي   . فـن . ت.ك» ).پاسخ نيست بلكه رد پرسـش اسـت  

واژه هاي نسبي اند كه فقط در يك زمينه اسـت كـه   » غير دقيق« و » دقيق«مانند » مركب«

ر زمينـه اي  د -توان به نحوي معنا دار از چيزي به مثابه بسيط يا مركـب سـخن گفـت    مي

تـوان   توان بسيط خواند، ولي در زمينه اي ديگر، همـان چيـز را مـي    معين، يك چيز را مي

بسيط و مركب بودن، خصوصياتي مطلق نيستند كـه  . نكته اين است.. مركب ملاحظه كرد

را در شمار بسياري از نحوه هـاي  » مركب«و » بسيط«ما واژه هاي . ذاتي خود شيء باشند
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ويتگنشتاين سخن گفتن دربارة .... كنيم زمينه هاي گوناگون، استعمال مي گوناگون بسته به

بـارد  . داند اشياء در عباراتي مطلق، مستقل از هر زمينه اي را اشتباه نمونه دار فيلسوفان مي

نظريه تقسيم گزاره ها به بنيادين و مركـب نيـز برچيـده    » بساطت و تركيب مطلق«نظريه 

و . هسـتند  ادين كه بر اساس آن اين گزاره ها متشكل از اسـامي شود ايدة گزاره هاي بني مي

باشـند داراي   هيچ گونه رابطه اي ميان اين گزاره ها وجود ندارد و مستقل از يكديگر مـي 

تـوانيم   توان به اين اشكال اشاره كرد كه مـا نمـي   نقض و اشكالاتي بود كه از آن جمله مي

را از  طريـق  » سبز است a« و « قرمز است a« ه رابطة تضاد و مغايرتي را كه ميان دو گزار

نشان دادن اين امر كه يكي از آن گزاره ها شـامل  « تحليل درجة گزاره  هاي بسيطشان و 

گزاره بنيادي است كه متضاد و مغاير با گزاره بنيـادي حاصـل از تحليـل گـزاره ديگـري      

به بيان دقيـق  . شود ينشان داد و اين بر خلاف آن چيزي است كه در رساله گفته م» است

توانيم كل احكام مربوط  به رنگها را به عنوان مجموعه اي لحـظ كنـيم، درسـت     تر ما مي

را كه در لبة خط كش قرار گرفته اند را به عنـوان مجموعـه    توانيم علايمي همانطور كه مي

اي تلقي كنيم و همانطور كه به هنگام اندازه گيـري شـي اي مـا مجموعـه اي از احكـام      

گـوييم و فهـم    اما آنچه كه صحيح است مي. توانيم مطرح كنيم بارة طول آن شيء را ميدر

صحت آن به معني فهم نادرستي بقيه احكام در اين زمينه است، اين امر در مـورد احكـام   

توانيم مجموعة اين احكام را لحاظ كرده و حكم  ما مي. كند مربوط به رنگها نيز صدق مي

رد نظر را ارائه كنيم و فهم صـحت ايـن گـزاره در واقـع بـه      درست دربارة رنگ شيء مو

  . معني فهم نادرستي بقيه احكام در مورد رنگ آن شيء خواهد بود
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  رد روش تجزيه و تحليل

بارد نظريه جوهر گرايانه، نه تنها اوليه  ويتگنشتاين دربارة زبان مورد تحـول و دگرگـوني   

روش تجزيه و تحليل نيز مـورد حملـه   قرار گرفت بلكه روش مورد نظر رساله، ضعيف، 

اما فـرض  . آن نوع تجزيه و تحليل هميشه در پي ارائه ي تعريف است« قرار گرفت زيرا 

مرتكب شدن يكي از آنه دو خطاسـت  . توان در تعريف گنجاند اين كه هميشه معنا را مي

بـر  چون فرض بر اين است كه اشيايي كه كلمـه اي  . كه او در جوهر گرايي تشخيص داد

كند، داراي عامل مشتركي هستند نه اين كه، مانند چهره هاي اعضـاي يـك    آنها دلالت مي

براي سنجيدن اثر اين حركت دوم ضـد جـوهر گرايـي كـافي     . خانواده به هم شبيه باشند

گوينـد   است ببينيم تا چه حد تبين اختلاف ها و شباهت هاي ميان چيزهايي كه مردم مـي 

رود مـثلاً اختلافـي    يف ها و هم ارزي هاي منطقي از دست مـي با تعميم اين تبين به تعر

ام ايـن معيارهـا   . وجود دارد بني همانستي در حوزه اعيان با همانستي در حوزة احسـاس 

ــاً در تعريفــات  يكــي از مفســرين » .ملحــوظ نيســتند» عــين مــادي«و » احســاس«طبيعت

)  91و 90بنـد  (پژوهشـها   ويتگنشتاين معتقد است از آنجا كه ويتگنشتاين در بندهايي از

توان به وسيلة جايگزين كردن يـك صـورت بيـان     مي«گويد كه گاهي  سود فهم ها را  مي

بنـد  ( » تحليل صور بيا نمـان خوانـد  « توان اين را مي. به جاي صورت ديگر، برطرف كرد

د بنابراين تحليل در برخي از موارد مفيد است اما آنچه كه ويتگنشتاين آن را مورد نق) 90

توان بيشتر و بيشتر تحليـل كـرد تـا     يك بيان را مي» صور بيشتر تحليل شدة«دهد قرار مي

برسيم كه بيـان در آن كـاملاً روشـن گرديـده و همـة      » تحليل نهايي« جايي كه ما به يك 
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توان گفت كه تحليل مورد نقد، تحليلي است كـه در   در واقع مي» .شوند ابهامها زدوده مي

قيق بدون كامل خواهد رسيد كه بر اساس آن معناي هـر گـزاره را   نهايت به يك حالت د

كنند به بسيط تـرين فاكتهـا    توان گزاره هاي مركبي كه امور واقع مركب را توصيف مي مي

در ضمن روند تحليل نه تنها در مورد جمـلات و روشـن تـر كـردن     . كنند را توصيف مي

ژه ها و مفاهيم مركب نيـز ايـن گونـه    معناي آنها همواره كار ساز نيست، بلكه در مورد وا

و واژه هاي مركب، تحليلـي   است زيرا همواره اين گونه نيست كه بتوان در مورد مفاهمي

را بر حسب واژه ها و مفاهيم بسيط تري اجرا كرد زيرا به عنوان مثـال مجموعـه هيـي از    

بسـايط را   را نـام بـرد كـه چـون صـريحاً     .... گزاره ، عـدد، بـازي و   » تفكر» «معني«قبيل 

اما درست نيسـت  . كنند لذا بايد آنها را لاز جمله امور مركب به شمار آورد نامگذاري نمي

خـود  . كه چنين محمولهايي بايد تحليلي بر حسب محمولهاي بسيط تـري داشـته باشـند   

كند كه عقيده اوليـه ي وي در   ويتگنشتاين پس از بازگشت مجددش به فلسفه اعتراف مي

و امكان تحليل كامل هر گزاره به گزاره هاي بنيادين عقيـده نادرسـت   باب  روش تحليل 

مـن  (« كنـد  بـه ايـن نكتـه اعتـراف مـي     ) 1931(بود و در گفتگويي با شـليك و وايزخـان  

تـوانيم دربـارة صـودر گـزاره هـاي بنيـادين، فرضـهاي پيشـيني          تشخيص دادم كه ما نمي

فهرستي از گزاره هاي بنيادين زماني كردن كه ارائه ي  بسازيم، ولي با وجود اينكه فكر مي

» ..تنها در سالهاي اخير اسـت كـه خـود را از ايـن اشـتباه رهانيـده ام      . ممكن خواهد بود

ويتگنشتاين در كتاب پژوهشهاي فلسفي در بندهاي مختلفي ناكـارايي روشـن تحليـل در    

همـه گـزاره   دهد از نظر او نه تنها روش تحليل در مورد  همة موارد را با مثال توضيح مي
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ها براي تعيين معناي آن گزاره ها كاربرد ندارد بلكه چه بسا تحليل يك گزاره بـه گـزاره   

  او مثـال  ) پژوهشـها   6بنـد  . (شـود  هاي بسيط تر با عص صعب فهم معناي آن گزاره مي

كند كه ايـن عقيـده كـه     كند و صريحاً اعلام مي را ذكر مي» جا روي من آن گوشه است« 

دهـد   ه يك گزاره شكل بنيادين آن گزاره است و فقط همـان نشـان مـي   جمله تحليل شد

بنـد  . ( دهد منظور از گزاره اول چيست، يك عقيده نادرست اسـت  منظور همان نشان مي

سـازد بلكـه    گويد نه تنها همواره تحليل معنا را روشن نمي علاوه بر اين مي) پژوهشها 63

به عنـوان مثـال   . يك پرچم را در نظر بگيريد برد مثلاً حتي گاهي اوقات معنا را از بين مي

ترتيب اين رنگها براي خود خصلت كاملاً ويژه اي . پرچم كشور خودمان  سه رنگ است

حال اگر بخواهيم آن را به اجزاء و عناصر آن تحليل كنيم، خصلت و معنـاي ويـژه   . دارد

ي اي را كـه قـبلاً   مثـال بـاز    94دهد و يا ويتگنشتاين در همان بنـد   خود را از دست مي

كند و معتقد است كه اگر بخواهيم آن را تحليل كنـيم   خصوصيت آن را گفته بود، ذكر مي

ديگر آن بازي نخواهد بود بلكه در صورت تحليل، يك بازي زباني ديگري خواهـد بـود   

  )پژوهشها 64بند . ( هر چند كه با باريي اول مربوط باشد

  ر رساله يكي ديگر از اهداف مهم ويتگنشتاين د

او حـال كـه   . ترميم مرزي قاطع و محكم ميان كاربردهاي صحيح و ناصـحيح زبـان بـود   

ديگـر جسـتجوي چنـين    . گـردد  نظريه جوهرگرايانه و همچنين نظريه تعيين معنا رد مـي 

تـوانيم تعريـف دقيـق و     زيرا بنا به دو نظريه مذكور ما مـي . هدفي نيز بي معنا خواهد بود

تـوان مـرز    اما بارد امكان ارائه تعريف دقيق ديگـر نمـي  . رائه  كنيمواضحي را از واژه ها ا
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اعـلام  » عـدد «و مفهـوم  » بـازي « ويتگنشتاين به واسطه مثال. قاطع و دقيقي را ترسيم كرد

 68بنـد  « توانيم اين دو مفهوم را محدود در مرزهايي دقيق و قـاطع كنيمـو   كند كه نمي مي

شـود و چـه چيـز     چيز هنوز بازي شمرده مـي  شود؟ چه چگونه محدود مي» بازي«مفهوم 

در ادامه سخنان خود اين مطلب را بيان » ....توانيد مرزي را ارائه كنيد؟ نه  ديگر نه؟ آيا مي

امـا در ايـن صـورت    « .شـود  كند كه گويا از زبان مخاطب و يا معترض فرضي بيان مي مي

قاعده است، در پاسخ به اين  كنيم بي اي كه با آن مي» بازي« كاربرد واژه  بي قاعده است،

همه جا در احاطه ي قواعد نيست، اما براي اين هم كه در تنيس تـوپرا  « گويد اعتراض مي

توان بالا انداخت قاعده اي نيست، اما تنيس با هم ي اينهـا   چه چقدر با به چه شرطي مي

خ داده است با وجود تغييراتي كه در آراء اوليه ر» .يك بازي است و قاعده هايي هم دارد

توان گفت برخي از آراء وي با اندكي تغيير همچنان پابرجاست يكي از  اين نكات  اما مي

كه تا حدودي نظريات ويتگنشتاين در باب فلسـفه و مسـائل آن و چگـونگي پيـدايش و     

و يتگنشتاين در دورة دوم اين نظريه رساله را كه وظيفه فلسـفه را كشـف   . حل آنها است

دانست كه در زير سطح ظـاهري و دسـتور زبـاني زبـان      منطقي زبان ميساختار واقعي و 

گويد وظيفه فلسفه توضيح يا استنتاج چيـزي نيسـت    كند و مي پنهان گشته است را رد مي

چون همه چيـز آشـكار و در معـرض    ... دهد بلكه فقط همه چيز را پيش روي ما قرار مي

نچه پنهان است براي ما هـيچ جالـب   چون قبلاً آ. ماند ديد است، چيزي براي توضيح نمي

گويد كه صرفاً يك روش براي حل  علاوه بر اين او ديگر نمي) پژوهشها 126بند (نيست 

بلكه به روشهاي متعـددي بـراي ايـن كـار     ) بر خلاف رساله( مسائل فلسفي وجود دارد 
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بـه همـين لحـاظ    . قائل است درست همانطور كه شيوه هاي درماني متفاوتش وجود دارد

اما با وجود اين اختلافات، باز ) پژوهشها 133بند ( داند  لسفه را نوعي روش درماني ميف

هم مانند گذشته مهمترين عوامل پيدايش مسائل فلسفي را تـو همهـاي دسـتور زبـاني و     

او ايـن  . دانـد  همچنين بيرون رفتن از حد ومرز زبان و تفسير نادرست شكلهاي زبان مـي 

آفريـده  « داند كـه   چيزي است يكتا را يك خزانه اشتباه مي) يشه يا اند( زبان « نظريه كه 

به همين خاطر است كه فلسفه را ايـن  ) پژوهشها 110بند (« توهمهاي دستور زباني است

بند ( » فلسفه نبردي است عليه جادو شد نشعور ما به وسيله ي زبان« كند گونه معرفي مي

را بـه ارائـه ي توضـيح و تبـين و نظريـه       علاوه بر اينها او گـرايش آدمـي  ) پژوهشها 109

موجـب   اين گرايش در آدمـي . داند پردازي را نيز از عوامل مهم پيدايش مسائل فلسفي مي

شـود و حـل    دانم و سرگرداني فلسفي خـتم مـي   شود كه به نمي پرسشهاي بي پاسخي مي

گوسـتين را  او در اين زمنيه آ. داند صحيح آن را فقط در توصيف  زبان در حال كاربرد مي

زمـان  «زند كه اين گرايش در او  بـاعص پرسـش ايـن سـئوال شـده اسـت كـه         مثال مي

از آنجا كه ويتگنشتاين بهترين راه حل مسائل فلسفي را توصيف زبان در حـال  » چيست؟

چنين وارسي  -بنابراين وارسي ما يك وارسي دستور زباني است« گويد داند مي كاربرد مي

هـاي مربـوط    بد فهمي. افكند ها بر مساله ي ما روشنايي مي هميهايي با روشن كردن بد ف

به كاربرد واژه ها، كه از جمله ناشـي از برخـي شـباهتها بـين شـكلهاي بيـان در منـاطق        

  )پژوهشها 90بند ( » متفاوت زبان هستند
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هر آنچه تاكنون گفته شدن اكثريت بخشهاي از پژوهشـهاي فلسـفي و آثـار دورة متـأخر     

گفته خود ويتگنشتاين لازم است كه آنها را در زمينه رسـاله مطالعـه كـرد بـه     بودند كه به 

مهمترين نظريات دورة متأخر در . همين خاطر ما نيز بحث تطبيقي در آن زمينه ها داشتيم

» شباهت خانوادگي« دو نظريه كاربردي و » بازي هاي زباني«باب زمان تحت عنوان هاي 

امـا يكـي از مطالـب كـه بهتـر اسـت       . طرح شدنداست كه تا حدودي در ضمن مطالب م

بگجوييم يكي از مطالب جديد و نو اين دوره، بحثي است كه ويتگنشـتاين دربـارة زبـان    

شود تا در بخش مربوطه  خصوصي مطرح كرده است كه مختصراً در اين بخش مطرح مي

  .بحث تفصيلي آن ارائه گردد

ن مسائل پژوهشهاي فلسفي اسـت  بحت استدلال زبان خصوصي يكي از بحث برانگيزتري

تـوان   كه مفسرين آثار ويتگنشتاين، نظريات متعددي را در اين باب مطرح كرده اند كه مي

تفسير ديويد پيرس و ساموئمل كرپيكه را از معروفترين آنها ناميد كه هر يك در كتابتهاي 

. انـد از كتاب را بحث استدلال زبان خصوصي اختصاص داده  تفسيري خود بخش عظيمي

بحث استدلال زبان خصوصي در واقع نتيجه نگرش و رويكرد جديد ويتگنشتاين نسـبت  

به زبان است  بر اساس آراء دوره دوم، نظريه كاربردي و بازي هاي زبـاني، معنـاي يـك    

لذا براي يافتن معناي يك واژه بهتر است كه به كـاربرد  . واژه چيزي جز كاربرد آن نيست

زمينه اي كه وابسته به رفتارهاي  كـاملاً جمعـي و   . ن توجه كردآن واژه در زمينه خاص آ

نظريه كاريردي متضمن تأكيد بر ويژگي جمعي زبان اسـت زيـرا مـا    . نحوه زيست ماست

آموزيم و در ارتباط با ديگران است كـه زبـان را بـه كـار      كاربرد واژه ها را از ديگران مي
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در رابطه با دو نكته مطرح كرده انـد   مفسران بحث زبان خصوص ويتگنشتاين را. بريم مي

برحسب » زبان مبين احساسات« پيروي از قاعده است و ديگر در باب « كه اولي در باب 

كند كه زبان براي اينكه اصولاً معنايي بدهـد بايـد از    ويتگنشتاين استدلال مي« نكته اول، 

يـا پيـروي از قاعـده    او پـاره اي از معيارهـاي اينكـه قاعـده     . بعضي از قواعد پيروي كند

خواهي نخواهي، جنبه اجتماعي دارند، بنـابراين ويتگنشـتاين بـه ايـن     . عبارت از چيست

رسد كه چيزي به نام زبان خصوص وجود ندارد، همانطور كه قبلاً نيز گفتـيم از   نتيجه مي

نظر ويتگنشتاين متأخر زبان دسته اعمال يا فعاليتهـايي اسـت كـه بوسـيله قواعـد معينـي       

توانننـد بـه صـورت واقعـي      دليل اينكه الفـاظ مـي  « از نظر ويتگنشتاين . شود مي مصدود

 -تواننند بـه صـورت بـين الاذهـاي     استعمال شوند آن است كه قواعد وجود دارند كه مي

و جمعـي اسـت    حالا پيروي از قواعد عمومي« . مورد بررسي مجدد واقع شوند -عمومي

و صحيحي به كابريم و به واسـطه همـين قواعـد    توانيم واژه ها و جملات را به نح كه مي

. توانيم تشخيص رسيم كه آيا كسي كاربرد صحيحي از زبان داشته است يا نه است كه مي

از آنجا كه قواعد امور شخصي و خصوصي نيستند بلكه خصلت جمعي دارند لذا پيـروي  

ا از مـا پيـروي از يـك قاعـده ر     -از قواعد نيز خصلت فردي يا شخصي نخواهد داشـت 

توانيم بگوييم كه شخصي كه جداي از جامعه قاعده اي خـاص   آموزيم ما نمي ديگران مي

را براي خود تصور كرده و بر طبق آن زباني خصوصي را براي خـود ايجـاد كـرده اسـت     

از نظر ويتگنشتاين زبان خصوصي ايـن شـخص اصـلاً    . برد يك زبان حقيقي را به كار مي

نكته ديگـري كـه بحـث زيـان خصوصـي بـا آن       . لمه باشدتواند زبان معني حقيقي ك نمي
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   گروهـي از مفسـرين معتقدنـد كـه     . بحث معين احساسات اسـت . ارتباط تنگاتنگي دارد

اما بحث ويتگنشتاين درباره زبان خصوصي به بحـث دربـاره مسـاله اي اسـت جـدا از      « 

قواعد پيدا كـرده  مسأله ي پيروي از قواعد، ؟؟ چون راه حلي كه او براي مسأله پيروي از 

در عين حال راه حل مسأله زبان خصوصي هم است از اين جهت اين مسأله با هم مرتبط 

شوند مسأله زبان خصوصي عبارت از اين است كه آيا امكان دارد زباني وجود داشـته   مي

باشد كه اين واژه هايي را در آن براي ناميدن حسيات خصوصي خودم بكار ببريم، اما بـه  

يچ كس ديگر قادر به فهميدن آنه واژه ها نباشد، چون آن واژه ها بـر حسـب   نحوي كه ه

از نظـر  » شـود؟  تجربه هاي خصوصي من كه فقط خودم معلوم اند مصـداقاً تعريـف مـي   

او از طريق برهان خلف وارد . ويتگنشتاين اساسا داشتن چنين زباني براي ما مقدمه نيست

تـوانيم ميـان    ته باشـيم و در آن صـورت نمـي   گويد اگر ما چنين زباني داش ـ شود و مي مي

در نتيجـه ديگـر   . كاربرد واقعاً صـحيح واژه و پنـدار كـاربرد صـحيح آن تميـز بگـذاريم      

پاسخ ويتگنشتاين در برابـر يـان پـارا    . توانيم دربارة صحيح و ناصحيح سخن بگوييم نمي

ات درونـي مـا   ركس آن است كه قواعدي بركاربرد ه م الفاظ، از جمله الفاظ مبين احساس

حكم است اين قواعد، قواعد همگـاني و اجتمـاعي اسـت كـه مـا آن را از ديگـران و در       

از آنجا كه هم الفاظ و هم استعمال درست و مفيد آنها پديده . گيريم صفحه جامعه ياد مي

آموزيم و معيار سـنجش معنـا نيـز معيـاري اجتمـاعي       هاي اجتماعي اند كه از ديگران مي

  .صوص امكان ندارداست لذا زبان خ
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